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سیاست
تحلیل ناآرامی‌های شهریور ۱۴۰۱ از زبان حامد حاجی‌حیدری

با »خودمردم پنداری« شماری از روشنفکرها مواجهیم
تحلیل ناآرامی‌های شهریور ۱۴۰۱ از زبان نعمت‌الله فاضلی

جامعه نیازمند تصویری سازنده و امیدبخش است 
دکتــر »حامــد حاجی‌حیــدری« ناآرامی‌های 
بــا رویکــرد بیشــتر  هفتــه اخیــر را متفــاوت 
»مردم« دانســت، امــا در عین حال گفت: به 
دلیل فشارهای شدید اقتصادی که در دولت 
قبــل شــکل گرفــت، خیلــی زودتــر از این‌هــا 
منتظر اعتــراض اجتماعی بودیم و به نظرم 
ایــن رخداد، هم دیر اتفــاق افتاد و هم دامنه 

آن کمتر از حد انتظار بود.
بــا اعلام خبــر فوت مهســا امینــی بعد از 
فراخوانی در گشــت ارشــاد، ناآرامی‌هایی در 
نقاط مختلف کشور شکل گرفته و در بسیاری 
از نقاط به اغتشــاش و درگیری کشــیده شده 
اســت، امــا منشــأ ایــن اعتراضــات، عوامــل 
گســترش ناگهانــی آن و راهکارهای درســت 
رویارویــی با آن، موضوعاتــی مهم و پیچیده 
اســت که بررســی آنها، نیازمند دریافت نظر 

نخبگان است.
ëë از شــماری  پنــداری«  »خودمــردم  بــا   

انتلکتوئل‌ها مواجهیم، نه مردم
»حاجی‌حیــدری« عضــو هیــأت علمــی 
دانشــکده علــوم اجتماعی دانشــگاه تهران، 
ناآرامی‌های رخ داده در هفته اخیر را متفاوت 
بــا رویکــرد غالب »مــردم« دانســت و گفت: 
واژه »مــردم«، نــه تنهــا در فضــای سیاســی 
ایــران مورد سوء‌اســتفاده بوده، بلکــه از زمان 
افلاطون تا حال، پیوسته کژتابی داشته است 
و مــدام موجــب خطاهــای متعــدد تحلیلی 
شــده اســت؛ ما با چیزی که می‌تــوان نام آن 
را »خودمردم‌پنــداری« گذاشــت مواجهیم، 
یعنی برخــی از انتلکتوئل‌ها )روشــنفکرها(، 
اطــراف  محیــط  و  خودشــان  را  »مــردم« 
خودشــان تصور می‌کنند، در حالی که با سایر 
مــردم، چــه آن فــوج عظیمی که در تشــییع 
شــهید حججی و شــهید ســلیمانی و 9دی و 
تجمع غیرمنتظره روز یکشــنبه و اربعین و... 
شــرکت می‌کنند، و چه مردم تمام کلان‌شهر 
تهران یا شــهرها و شهرستان‌های دیگر ایران 
ارتباط منظمی ندارند؛ آنها، اغلب، در تهران 
و غالبــاً هــم در گوشــه‌ای از شــمال یــا غــرب 
تهــران، برخــی مشــاهدات را کــه مؤید تصور 
شــخصی خودشــان اســت، به طور نامنظم، 

رأی و نظر مردم قلمداد می‌کنند.
وی افــزود: این رویکرد از ســال ۸۸ شــکل 
گرفته و هنوز هم ادامه دارد، وقتی خودشــان 
رأی می‌دهنــد، تصــور می‌کننــد  فــردی  بــه 
ســایرین هم همان‌طور می‌اندیشند، و وقتی 
خودشــان در مــورد موضوعــی نظــر خاصی 
دارند، آن را به کل »مردم« تعمیم می‌دهند.

ëë زودتــر از این‌ها منتظر اعتــراض اجتماعی 
بودیم

این استاد جامعه‌شناسی در بیان ارزیابی 
خود از ریشــه اتفاقات اخیر گفت: ما به دلیل 
فشــارهای شــدید اقتصــادی کــه در دولــت 
قبل شــکل گرفت و تا حــدودی نیز در بحران 
جهانــی اقتصاد ریشــه دارد، خیلــی زودتر از 
این‌ها منتظر نحــوی از اعتراض یا اصطلاحاً 
 )social protestL( اجتماعــی  اعتــراض 
بودیــم و به نظرم این رخــداد، هم دیر اتفاق 
افتــاد و هــم دامنــه آن بــه طــور نامعمولــی 
محــدود و کوچک بــود.وی ادامــه داد: اصولًا 
بــرای ما این ســؤال بود؛ چرا کــه دولت آقای 
روحانی با سیاســت‌های اقتصاد آزاد و بدون 
تأمین اجتماعی مناســب، دولت را به لحاظ 
و شــرایط  کــرد  اداره  بــد  بســیار  اجتماعــی، 
اجتماعی بسیار سنگینی ایجاد شد و با اینکه 
دولت جدید حدوداً در کنترل تورم موفق بود 
و پس از اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز، به دلیل 
اعطای کمک معیشتی تا حدودی فزایندگی 
فشــار اقتصادی را مهار کرد، اما بویژه در قلم 
اجاره مســکن، به ســبد هزینه خانوارها فشار 
ســنگینی وارد آمــد؛ از ایــن رو تصور می‌شــد 
بــا وقوع یک جرقــه و بهانه، خصوصاً اقشــار 
آسیب‌پذیر، واکنش شدید و متناسبی به این 

مشکلات نشان بدهند، اما این‌طور نشد.
حاجی‌حیدری گســتره ناآرامی‌ها را کمتر 
از حــد انتظــار خوانــد و گفت: ما با شــرایطی 
جرقه‌هــای  می‌طلبیــد  کــه  شــدیم  مواجــه 
اعتــراض کــه اول در شــبکه‌های اجتماعی و 
بعــد در کــف خیابــان روشــن شــد، در زمینه 
فشــارهای اقتصادی بســیار گســترده‌تر شود. 
اتفاقــاً ســؤال ایــن اســت کــه چــرا ابعــاد این 
اعتراضــات و تنش‌ها این قدر محــدود بود؟ 
جالب اینکه بعضی انتلکتوئل‌ها هم از عدم 
همراهــی »مــردم« متعجب بودنــد، چرا که 
با همان مشــکل »خودمردم‌پنداری«، تصور 
می‌کردنــد »مردم« باید پرخاش بیشــتری از 
خود نشــان دهند. پاســخ در این حدود است 
کــه اغلب مردم بــه سیاســت‌های اقتصادی 

دولت، کم و بیش امیدوارند.
گمانــم ایــن اســت کــه دولــت در زمینــه 
سیاســت‌های اقتصــادی مســیر درســتی در 
زمینه انضباط مالی و ارتباط منظم با اقشــار 
حاشــیه‌ای طی می‌کند، ولی همچنان از این 
بردباری اقشــار آســیب‌پذیر مبهوت هســتم؛ 
ظاهراً جامعه ما با وجود مشــکلات ســنگین 
خــود، بــا درک شــرایط جهانــی و تلاش‌های 
دولــت، بــه دولــت آیــت‌الله رئیســی امیدوار 

است.
 وی اتفاقــات رخ داده بعــد از مصیبــت 
مهســا امینی را هماهنگ شــده توصیف کرد 
و ادامــه داد: باید ابعاد ایــن موضوع معلوم 
شــود، چــون برخــی نخبگان سیاســی خاص 
در این زمینه بیانیه دادند که در موارد مشابه 
قبلــی بیانیــه نمی‌دادند کــه هیــچ، گاهی در 
جهت نکوهش قربانی گام برمی‌داشتند؛ این 
شیوه غیرمعمول آنها، این را به ذهن متبادر 
می‌کرد که گویی یک ســتاد هماهنگی، این‌ها 
را در کنــار اقدامات خارجی به خط کرده بود، 
و حوادث بعدی را هم همان ستاد هماهنگی 
رقــم زد، و جالــب اینکــه آنهــا کــه در زمــان 
مصیبت مهســا امینی بیانیه دادنــد در مورد 
مصائــب بعدی مانند آتش زدن قرآن کریم 
یا پرچم کشــور یا شهادت فجیع و مظلومانه 
جوان مشــهدی، یک مصاحبه و ابراز تأســف 

هم نکردند.
ëëعناصر نفوذی به ما بسیار نزدیکند 

وی درباره علت کشیده شدن اعتراضات 
به درگیری و اغتشــاش اظهار کــرد: در زمینه 
موضوعــات امنیتــی تخصصــی نــدارم، ولی 
گمانم این اســت که مواردی مثل ترور شهید 
فخــری‌زاده هشــدار داد عناصر نفــوذی بین 
مــا و بســیار نزدیــک هســتند، طــوری که یک 
تــرور پیچیده را با این امکانات و طراحی‌های 
ســنگین اجرا می‌کننــد. البته ایــن اظهارنظر 

کارشناســی شــده نیســت و قضــاوت مــن به 
عنــوان یک فرد عادی در این زمینه اســت، و 
نمی‌دانــم این ســطح از نفــوذ امنیتی چقدر 
در دنیا متعارف است. ولی به هر تقدیر، این 
حــس در مــا ایجاد می‌شــود کــه جماعتی در 
میان ما و در این شــهر شــلوغ هســتند که هر 
از گاهی با یک بهانه‌ای پیدایشــان می‌شــود و 
بــه طوری کــه گمان نمی‌رود آمــوزش ندیده 
و عملکردشان طراحی نشده باشد، تخریب 
می‌کننــد و آســیب می‌زننــد و غوغــا بــه بــار 
می‌آورنــد؛ بخصــوص وقتــی مطلــع شــویم 
شماری از دستگیرشــدگان اغتشاشات اخیر، 
سابقه دستگیری در سال ۸۸ را هم داشته‌اند.

ëë ۴ با ســایبرفضا، به جای ۴ ســال یک‌بــار، هر 
ساعت می‌توان نظر عموم مردم را شنید

حاجی‌حیــدری در پاســخ بــه این ســؤال 
که رویکرد مســئولان کشــور در ایــن موضوع 
چطور بوده و چگونه می‌شد عملکرد بهتری 
در کاهــش نارضایتــی و خشــونت و افزایش 
اعتمــاد عمومــی ارائه داد، گفت: ما از ســال 
۲۰۰۰ با گســترش ســایبرفضا، وارد یک دوره 
جدیــد حیــات اجتماعی در جهان شــده‌ایم 
و شــوک همه‌گیــری کوید۱۹ باعث شــد همه 
افــراد جامعــه، حتی کســانی کــه از این فضا 
پرهیز داشــتند، ناگزیر وارد آن شوند و بخش 
مهمــی از زندگــی اجتماعــی بــه ســایبرفضا 
مهاجرت کند. از این قرار، مردم‌ســالاری نیز 
بایــد دگرگون شــود و اصــولاً باید در آســتانه 
شــکل‌گیری نوعــی »مردم‌ســالاری دینی هر 
روزه ســایبرفضایی« در کشــور خــود باشــیم. 
با این حســاب، نظام حکمرانی لازم نیســت 
صبــر کنــد و هــر چهــار ســال یــک بــار رأی 
مــردم را دریافت کنــد، بلکه ایــن فرصت را 
دارد تــا فعالانــه و بــا حضور و رصــد در متن 
کلان‌داده‌هــای اجتماعــی، به صــورت دائم 
صدای بخش عمده‌ای از مردم و خواسته‌ها 
راه‌حل‌هــای  و  رهنمودهــا  مهم‌تــر،  آن  از  و 
آنان را بشــنود؛ حتی یک پیشنهاد این است 
کــه دســتگاه تصمیم‌ســازی کشــور بــا کمک 
شــمار بســیار فارغ‌التحصیلان علوم انسانی 
و مهندســی، اســتارتاپ‌های کثیری را شتاب 
دهد تــا دائم مشــکلات و راه‌حل‌های عموم 
مردم را از اقصی نقاط کشور رصد کنند و پس 
از ســنجش‌های علمــی به نظــام حکمرانی 
عرضــه کنند تا حکومت بتواند پیوســته خود 
را با راهیابی‌های عموم مردم تطبیق و ارتقا 
ببخشــد.وی در ادامه گفت: بــا توجه به روند 
اتفاقات و رویدادهای اعتراضی در سال ۷۸، 
۸۸ و ۱۴۰۱، بــه نظــر مــن هــر چه رونــد دهه 
به دهــه تغییر کرده اســت، گســتره خیابانی 
این اتفاقات کمتر شــده اســت و به جای آن، 
بیشــتر بازتاب ســایبری پیــدا می‌کنــد، و این 
هم دلیل دیگری در تأیید این مطلب اســت 
کــه نظام حکمرانی و تصمیم‌ســازی ما باید 

حضــور مؤثــر و پاســخگوتری در ســایبرفضا 
داشته باشد.

علــوم  دانشــکده  علمــی  هیــأت  عضــو 
اجتماعی دانشگاه تهران اضافه کرد: شنیدم 
برخــی انتلکتوئل‌ها کــه از تکــرار تجمع‌های 
مختلــف  شــهرهای  در  نظــام  از  حمایــت 
متعجــب و ســرخورده بودنــد، پرخاشــگرانه 
می‌گفتنــد کــه »چــرا مــردم را مقابــل مردم 
قــرار می‌دهیــد؟« آنها به این ترتیــب آرزوی 
خــود را بیــان می‌کردنــد؛ آنها می‌خواســتند 
مجموعــه حکمرانی مســتقیماً بــا جماعت 
آشوبگر مواجه شــود تا این مواجهه، با اصرار 
آشــوبگران به تخریب و تجاوز، باعث ریزش 
اقتــدار و اعتبار حکومت شــود. ایــن در حالی 
اســت که دلیــل موفقیت جمهوری اســامی 
در فرو نشــاندن مســائل ســال ۷۸ و ۸۸ این 
بود که تسهیل کرد تا حامیان انقلاب اسلامی 
به میــدان بیایند و نظرشــان را بیــان کنند، تا 

معلوم شود، صدای غالب مردم چیست.
ëë بایــد قبــل از اینهــا عملکرد کلــی نیروی 

انتظامی به ســمت ســایبرپلیس تغییر شکل 
می‌داد

این استاد دانشگاه تصریح کرد: من یقین 
دارم کــه عمــوم مردم ایــران، همــه اعضای 
نیــروی انتظامــی و قطعــاً حتــی کســانی کــه 
مرحومــه خانــم »امینی« را دســتگیر کردند، 
از مصیبت فوت او متأســف بوده و هســتند و 

هیچ دلیلی وجود نداشــت و ندارد که کســی 
این رویداد را مصیبت قلمداد نکند. برداشت 
من این است که در ضمن این مصیبت، این 
فرصت قابل درک است که به موازات انتقال 
بخش‌هــای مهمــی از زندگــی اجتماعــی به 
سایبرفضا، عملکردهای ارشادی یا آموزشی 
و انتظامــی پلیــس هــم می‌توانــد تــا حــدود 
زیــادی بــه ســایبرفضا منتقــل شــود و از بروز 
برخــی تنش‌های غیرضروری پرهیز شــود.او 
گفت: البته من کارشــناس انتظامی نیستم، 
اما روشــن اســت برقراری نظــم در تهران که 
در فهرست ۱۰ کلان‌شهر عظیم جهان است 
و افــزون بــر آن، جمعیــت آن در روز، تقریبــاً 
دو برابــر جمعیتــش در شــب اســت، واقعــاً 
دشــوار اســت؛ اگر قرار است در چنین شهری 
نظم برقرار شــود یا کسی درباره نظم تذکری 
دریافــت کنــد، باید از امکانات ســایبرفضا در 
این خصوص استفاده بسیار بیشتری صورت 
بگیــرد و تنها در صورت اصرار بر عدم اجرای 
قانــون و نظم، در خــارج از ســایبرفضا اقدام 
عینــی صــورت بگیــرد. مشــابه این تســهیل 
سایبرفضا را در مواجهه راهنمایی و رانندگی 
بــا تخلفات رانندگی می‌بینیم کــه موفق‌تر از 

مواجهه عینی در متن کوچه و خیابان است.
وی با اشــاره به جنبش دختــران انقلابی 
گفــت: فعالیــت ایــن گــروه تیرمــاه امســال 
صــورت متفــاوت و زیباتــری گرفــت و تذکــر 
بــا  اهــدای گل و گفت‌وگوهــای همدلانــه  و 
خانم‌هــای کم‌حجاب داشــتند و بســته‌های 
رســانه‌ای متناســب تولید می‌کردند، در این 
تذکرهــای همدلانــه معلوم شــد کــه برخی 
دختــران جــوان یا حتی میانســال، اطلاعات 
درستی در مورد حجاب و اهمیت دینی آن و 
تصریح آن در قرآن کریم و وصایای شهیدان 
و اســتدلالات متنوع اجتماعی از این دســت 
نداشــتند و وقتی متوجه می‌شــدند به لحاظ 
عاطفی با دختران انقلابی همدلی داشــتند 
و وضــع حجــاب خــود را اصــاح می‌کردند. 
ایــن حرکــت، بازخوردهــای خوبی داشــت و 
یــک گمــان من آن اســت که اتفاقــات اخیر، 
واکنشــی به نتایج موفقیت‌آمیز آن اقدامات 
فرهنگــی خودجــوش دختــران انقلابی دهه 
هشــتادی بود. نیروی انتظامی هم می‌تواند 
قبــل از تذکر در فضای عینی، در ســایبرفضا 
و فضای دیجیتال، پیام‌هایی به افراد ارســال 
کند تــا آنها بــا ضوابط قانونی یــا ملاحظات 
اجتماعــی مرتبط بــا موضوع حجــاب یا هر 
موضــوع انتظامی دیگر آشــنا شــوند و اگر به 
ایــن تذکرهــا بی‌توجهی شــد، وارد اقــدام در 
فضــای عینی شــود. حــالا موقعیــت فراهم 
اســت تا تدارک انتقال پلیس به ســایبرفضا 
و  انتظامــی  عملکردهــای  و  شــود  فراهــم 
قانونی شــکل منعطف‌تر و درخوری به خود 

بگیرد.

اســت  معتقــد  فاضلــی  نعمــت‌الله  دکتــر 
اعتراضات اخیر مســأله فرهنــگ را که گمان 
می‌رفــت در ســایه بحران‎هــای اقتصــادی و 
سیاســی فراموش شده، احیا و برجسته کرده 
و حالا جامعه برای آرامش و توسعه، نیازمند 
تصویری سازنده و امیدبخش است. با اعلام 
خبر فوت مهسا امینی، ناآرامی‌هایی در نقاط 
مختلف کشــور شــکل گرفتــه که در بســیاری 
از نقاط به اغتشــاش و درگیری کشــیده شده 
اســت. امــا منشــأ ایــن اعتراض‌هــا، عوامــل 
گســترش ناگهانــی آن و راهکارهای درســت 
رویارویی با آن، موضوع‌هایی مهم و پیچیده 
بــوده که بررســی آنها، نیازمنــد دریافت نظر 

نخبگان است.
ëë ترکیــب و  اعتراض‌هــا  شــعار  تحلیــل 

معترضان
هســته اصلــی اعتراض‌هــا »زن، زندگی، 
آزادی« است؛ شعاری با دلالت‌های گوناگون 
که ناظر اســت به سبک زندگی، مسأله زنان، 
آزادی و بویژه آزادی‌های مدنی و توجه کمتر 
به اقتصاد و خواســته‌های مادی. معترضان 
فرهنگــی  ناراضیــان  از  ترکیبــی  غالبــاً  نیــز 
)هنرمندان و ورزشــکاران(، ناراضیان قومی، 
ناراضیــان  و  جوانــان  و  نســلی  ناراضیــان 
جنســیتی و زنانند.هم‌آینــدی و تلاقــی ایــن 
ناراضیــان حــول مســأله فرهنــگ و ســبک 
زندگــی اســت؛ اگرچــه به‌تدریــج مطالبــات 
سیاســی بزرگ‌تــر نیــز مطــرح شــده اســت. 
ایــن مقوله‌ها نیازمند بحث مســتقل‌اند و در 
گفت‌وگوهای اخیر نیز بســیار بحث شده‌اند. 
اما وجهی از مســأله، فرهنگ اســت که دیده 
نمی‌شــود و کمتر بــه آن پرداخته‌اند؛ وجهی 
که این مؤلفه‌ها و هر مؤلفه دخیل دیگر را در 
بر می‌گیرد: مســأله »تصویر آینده« و »تصور 
جامعه از آینده«؛ چیزی که این اعتراضات و 
شــعارهایش نیز بیانگر آن‌ است و در امتداد 

همان بحران فرهنگ است.
ëë جامعه؛ نیازمند تصویر سازنده و امیدبخش

از آینده
»تصویر آینده« حداقل در ذهن جمعیت 
معترض، تصویری تار، ناامیدکننده و ویرانگر 
بیــکاری، بحران‌هــای محیــط  اســت. فقــر، 
نابرابری‌هــا،  ناشــنیده،  صداهــای  زیســتی، 
تبعیض‌ها، فسادها، نارضایتی‌های سیاسی، 
بی‌اعتمادی، فرســایش ســرمایه اجتماعی، 
ســرکوب‌ها و ناملایمــات، ذهــن جامعــه و 
معترضــان را تســخیر کرده‌اند. ایــن تصاویر 
رنج‌دهنــده خشــم می‌آفریند؛ بویــژه هنگام 
خالــی بودن جای »تصویر آینــده«، آینده‌ای 
ســازنده و نویدبخش. جامعه بــرای آرامش 
و بــرای توســعه، نیازمنــد تصویری ســازنده 
و امیدبخــش اســت. نظم و ســامان جمعی 
»تصویــر  داشــتن  بــدون  ســازنده  و  پایــدار 
ممکــن  نزدیــک  و  دور  آینــده  از  ســازنده« 

نیست.
»فــرد پولاک« از پیشــگامان آینده‌پژوهی 
کتاب کلاسیک بلندآوازه‌اش »تصویر آینده« 
نقــش  اهمیــت  توضیــح  بــرای  را   )۱۳۹۸(
تصویــر جامعــه  نوشــت و مفهــوم »تصویــر 
آینــده«،  »تصویــر  کــرد.  ابــداع  را  آینــده« 
چشم‌انداز مردم و جامعه و نظام حکمرانی 
از فرایندهــا و روندها و تحولات جامعه‌شــان 
اســت؛ چشــم‌اندازی کــه بــه افــراد جامعه و 
نظــام حکمرانــی می‌گویــد از کجــا آمده‌اند، 
چگونه‌انــد و بــه کجا می‌رونــد. تصویر آینده، 
افق و بینشی اســت از ارزیابی افراد و جامعه 
از موقعیت اکنون در پرتو فهم‌شــان از آینده. 
افراد و جامعه هم از تجربه‌های گذشته، هم 
از تجربه‌هــای بالفعــل موجود و هــم در پرتو 
تصویــر ذهنی‌شــان از آینده موعــود، زندگی 
می‌کنند، نگرش‌هایشان را می‌سازند و انرژی 
عاطفــی و انگیــزه به‌دســت می‌آورنــد و این 
تصویر آنها را در برابر ناملایمات و سختی‌ها 

تاب‌آور یا بی‌تاب می‌کند.
تصویــر آینــده، روایتــی اســت از زندگــی 
اجتماعی و سیاسی در کلیت آن. این تصویر 
برســاخت جمعی، تاریخی و جهان- محلی 
و سیاسی است؛ از درون مجموعه گسترده‌ای 
گفتمان‌هــای  و  گفت‌و‌گوهــا  و  تعامــات  از 
موجــود جامعــه شــکل می‌گیــرد؛ و تفســیر 
مــا از تجربه‌هــای روزمــره و خُــرد و هم فهم 
جامعــه از معنــای مــرگ، انســان، زندگــی، 
رفاه، خوشــبختی، جهان و کشور را می‌سازد. 
عناصــری  تلفیــق  بــا  تمدن‌هــا  و  جوامــع 
هنرهــا،  تاریخ‌هــا،  اســطوره‌ها،  دین‌هــا،  از 
فلســفه‌ها، علوم، فناوری‌هــا و منابع جهانی 
و محلی، »چشــم‌اندازی ایجابی« و ســازنده 
از آینده برای مردم می‌سازند. سازکار جوامع 
و کیفیــت و پایــداری و پیشــرفت و پســرفت 
آنها به این چشــم‌انداز بســتگی دارد. تصویر 
آینده از عملکــرد و واقعیت‌های جامعه نیز 
سرچشــمه می‌گیــرد. تصویــر آینــده گفتار و 
نوشتار نیست، بلکه تلفیقی است از ایده‌ها و 

عمل‌ها و موقعیت‌ها.
ëë تصویر آینــده«‌ای که انقلاب اســامی«

خلق کرد
انقلاب اسلامی‌ در ابتدای شکل‌گیری‌اش 

»تصویــر آینــده«‌ای را خلق کرد که از ســویی 
بــر ایده مهدویت اســتوار بود و از ســوی دیگر 
بــا همــه تعارضاتــش بــا مدرنیتــه، پذیــرای 
بســیاری از عناصــر آن چــون علــم، فناوری، 
تفکیــک قــوا، حاکمیــت قانــون، ایجــاد رفاه 
و توســعه نهادهــای مــدرن بــود؛ تصویــری 
کــه نویــد عدالــت، رفــع تبعیــض، اخــاق، 
آزادی، اســتقلال، معنویت، برادری، توسعه 
قانــون  در  و  مــی‌داد  را  قانــون  حاکمیــت  و 
اساســی نیز بیان شــدند. اما با گذشــت زمان 
این تصویــر بــا واقعیت‌های روزمــره زندگی 
بســیاری از مــردم و تجربه‌هــای زیسته‌شــان 
انطباق پیدا نکرد و بیش از آن که واقع‌بینانه 
و امیدبخــش باشــد، آرمان‌هــا و ایده‌آل‌های 
مذهبــی و انقلابی و سیاســی تلقی شــد؛ و به 
جای خَلق احســاس رضایــت، خوش‌بینی، 
بــودن  احســاسِ  آزادی،  زندگــی،  کیفیــت 
ادامــه  در  دموکراســی،  و  توســعه  شــدن،  و 
مســیرش نتوانســت بــرای همه شــهروندان 
همپــای تحــولات جامعــه، تصویــر آینده‌ای 
ایجابــی و ســازنده خلــق کند. کشــورها حتی 
توسعه‌یافته‌ترین‌شــان بــا نابرابــری، بحران 
محیط زیســت، فقــر و حتــی نارضایتی‌های 
گوناگــون مواجه‌انــد؛ امــا تصویــری از آینــده 
دارند که نویدبخــش زندگی، فردیت، آزادی 
و رفــاه برای عموم مردم اســت و کم و بیش 
عامــه مردم آن را بــاور دارند. باورپذیری‌اش 

نــه از تبلیغات، بلکــه از تجربه زیســته عامه 
مردم شکل می‌گیرد.

ëë اعتراضــات ۷۸ تــا ۹۸ جلوه‌هــای بحــران
تصویر آینده‌اند

از ســال‌های ۱۳۹۰ نومیــدی جمعــی در 
چهــره جامعه آشــکار شــد اما پیــش از آن از 
اواخر دهه هفتــاد نارضایتی‌ها و هراس‌های 
عمومــی‌ از آینــده زندگــی و جامعــه در بین 
بسیاری از مردم شکل گرفته بود. اعتراضات 
و جنبش‌هــای ۷۸، ۸۸، ۹۶ و ۹۸ جلوه‌هــای 
بحــران تصویــر آینده‌انــد. اعتراضــات اخیــر 
امتداد همین بحران آینده اســت. گســترش 
موج مهاجرت‌هــا بیان‌کننــده همین بحران 
است. خیابان‌ها امروز خاموش نیستند چون 
تصویر آینده در ذهن، ضمیر و زبان بسیاری 
از مردم، تیره و تار است. حکومت و نخبگان 
نتوانســتند خلاقانــه و متناســب  قــدرت  در 
بــا تحــولات تکنولوژیــک و رســانه‌ای شــدن، 
جهانــی شــدن، تجــاری شــدن، فرایندهــای 
شــهری و کلان‌شهری شدن و تحول جامعه، 
»تصویر آینده واقع‌نگر، باورپذیر و ســازنده« 
بــرای همه مــردم خلــق کنند.تصویــر آینده 
در دهه‌های گذشــته شــکل نگرفت و دائم از 
آینده‌ای که در ۵۷ ترسیم شده بود، مصرف 
شد. این تصویر نتوانست همگام با تحولات 
و مقتضیــات نســل‌های جدیــد به‌روز شــود. 
نســل‌های جوان‌تر از سنت، تاریخ و فرهنگ 
و  نتوانســته  گســیخته‌اند؛  رســمی  سیاســی 
و  فرهنگــی  میــراث  بــا  توانســت  نخواهنــد 
سیاســی حکومت ارتباطی معنادار و سازنده 

برقرار کنند؛ زیرا تصویری از آینده ندارند.
ëë زمان، نیروی بزرگی برای کشورها و ملت‌ها

است
تصویر آینــده پیونددهنده گذشــته، حال 
و آینده اســت. وقتی تار است یا نومیدکننده، 
زمان گســیخته می‌شــود. بدون آینــده، زمان 
قدرت خود را برای ســازمان دادن، انســجام 
بخشــیدن و با هــم بودن گروه‌ها و نســل‌ها از 
دســت می‌دهد. زمــان نیــروی بزرگــی برای 
کشــورها و ملت‌هــا اســت. تصویر آینــده اگر 
ســازنده باشــد، زمان را در خدمت انســجام، 
آسایش و آرامش قرار می‌دهد و »یکپارچگی 
آینــده  و  ســازنده«‌ای میــان گذشــته، حــال 
شــکل می‌گیرد. گفتمــان رســمی ‌و حاکم بر 
گذشــته، آن هــم گذشــته دینی، تکیــه دارد و 
حــال و آینــده را طــرد یــا کم‌بها می‌پنــدارد. 
زمــان در تصویــر جامعــه مــا فاقــد تعــادل 
اســت. برهم‌خوردن تعادل، بحــران زمان و 
بحران آینده را ایجاد کرده و گســیختگی‌های 
جغرافیایــی،  جنســیتی،  نســلی،  گوناگــون 
انســانی و فرهنگی به وجود آورده است. این 
گسیختگی‌ها بحران‌های شــدید و ویرانگری 
دارنــد. اعتراضــات اخیــر یکــی از پیامدهای 

همین گسیختگی‌ها است.

پیامد گســیختگی زمانــی، تبدیل حافظه 
جمعی رسمی به ضدحافظه است. حافظه 
جمعی مــدام در حال فیلتر کــردن و غربال 
کردن تصاویری اســت که سیاست فرهنگی، 
رســانه‌ای و آموزشی نظام حکمرانی به آنها 
ارائــه و القــا می‌کنــد و جامعــه یــا جمعیــت 
می‌ســپارد  فراموشــی  بــه  را  آنهــا  کثیــری، 
می‌کنــد؛  خلــق  را  دیگــری  نوســتالژی  و 
نوســتالژی دوره‌ها و تاریخ‌هایــی که تعارض 
آشــکار بــا روایت‌هــا و حافظه رســمی دارند. 
گذشــته‌نگری حاکم، اقتضا می‌کند سیاست 
حافظــه را توســعه دهــد. اما فقــدان حافظه 
رســمی  سیاســت‌های  و  کوشــش‌ها  آینــده، 
حافظه‌ســازی را پس می‌زند. حافظه‌ســازی 

نمی‌تواند بدون آینده روشن شکل بگیرد.
ëë زنان خواهــان حضــوری فعــال، آزاد و

خلاق در جامعه‌اند 
همچنیــن زنــان در تصویر آینده رســمی 
جایــی برای خــود نمی‌بیننــد. آنهــا خواهان 
حضــوری فعــال، آزاد، خودتحقــق بخش و 
خلاق هستند. تصویر آینده رسمی، تعریف و 
ترسیمی که از زنان ارائه می‌کند موجودی به 
حاشیه رانده شده و بر پایه مؤلفه‌هایی است 
کــه برای بخــش بزرگی از زنــان جامعه فاقد 
معنا است. این تصویر آنها را ناامید، هراسان 
و منزوی می‌ســازد. آنها اگرچه در زمینه‌های 
آمــوزش و آمــوزش عالی، ســامت و زندگی 

شــهری، فرصت‌هایــی دارنــد امــا تصویــری 
کــه از آینــده زنــان در روایــت رســمی وجــود 
دارد، فضای پرواز و بالندگی‌شــان محصور و 
محدود در ارزش‌های ســنتی و مردســالارانه 

است.
ëëموضوع مهم حاشیه‌نشین‌ها

مناطــق  آینــده  تصویــر  همچنیــن 
امیــدوار  و  خشــنود  را  کشــور  جغرافیایــی 
نمی‌کنــد. همان‌طــور کــه زمــان در تصویــر 
آینده گسیخته شده مکان نیز گسیخته است. 
خوزســتان، کردســتان، بلوچســتان و مناطق 
مــرزی و دور از مرکــز در این تصویر از جایگاه 
عادلانــه و برابر با اســتان‌های مرکزی و بویژه 
تهران برخوردار نیستند. نه فقط در استان‌ها 
و مناطــق دور، بلکــه در مرکــز و نزدیــک آن 
نیــز همیــن اســت. در هر شــهر و کلان‌شــهر، 
جمعیت‌هایی که پیرامون شــهرها هســتند، 
روز به روز افزایش یافته‌اند و در تصویر آینده 
رســمی امیــدی بــرای خــود پیــدا نمی‌کنند. 
حاشیه‌ها و حاشیه‌نشین‌ها هر سال گسترش 
یافته‌اند. مســأله طرد شــدن از جمله »طرد 
جغرافیایی« در تصویر آینده بســیار اهمیت 
شــهرهای  در  معترضــان  می‌بینیــم  دارد. 
کوچــک همچون کلان‌شــهرها بــه خیابان‌ها 
آمدنــد. اینجــا مســأله فقــط اقــوام و اقلیت 

نیست، مسأله جغرافیا و مکان است.
ëë همــه جای دنیــا کمبودها کــم و بیش وجود

دارد
انسان هم دچار بحران شده است. تصویر 
آینــده رســمی چــه انســانی را تصــور و معنا 
می‌کنــد و به چه انســانی اعتبار می‌بخشــد؟ 
آیا تفاوت میان انسان‌ها، تفاوت‌های فردی، 
اجتماعی، گروهی، فرهنگی و زبانی را اعتبار 
رســمی  آینــده  تصویــر  در  آیــا  می‌بخشــد؟ 
همــه گروه‌ها بــه مثابه انســان از حقوق برابر 
برخوردارند یا نه؟ مســأله این نیســت که‌ آیا 
نظام سیاســی توانســته همه حقوق را کامل 
تأمیــن کند یــا نه؛ همه جــای دنیــا کمبودها 
کــم و بیــش وجــود دارد اما تصویــر آینده‌ای 
کــه نظــام دموکراتیک و توســعه یافتــه ارائه 
می‌کنــد، نظام سیاســی و حکمرانــی »اصل 
بی‌طرفــی« میــان شــهروندان را می‌پذیــرد. 
بــه  ایــن تصویــر دموکراتیــک و بی‌‎طرفانــه 
آنهــا می‌گوید همه انســان‌ها از حقــوق برابر 
برخوردارنــد و همیــن تصویــر مــردم را آرام 
می‌کند حتی اگر فعــاً به حد کافی از حقوق 

خود برخوردار نباشند.
ëëقطبی‌سازی و زیست دوگانه شهروندان

در تصویــر آینــده رســمی و حاکــم بعد از 
انقلاب، انسان مطلوب، پذیرفته و برخوردار، 
انســان انقلابی، مؤمن و وفادار به ارزش‌های 
انقلابــی، سیاســی و دینی اســت و ســایرین، 
جای شایسته و بایســته خود را نمی‌یابند. در 
نتیجه انسان‌ها گسیخته شده و در قطب‌های 

متضــاد و متعــارض قرار گرفته‌انــد: مؤمن و 
غیرمؤمن، انقلابــی و غیرانقلابــی، موافقان 
و مخالفــان، ســنتی و مــدرن و حزب‌اللهی و 
غیرحزب‌اللهی. این قطبی‌ســازی و  دیگری 
ســازی، زندگی گسیخته و زیست دوگانه‌ای را 
به شــهروندان تحمیل کــرد: در خیابان و ملأ 
عام به یک شکل زندگی و احساس و اندیشه 
بــه  و درون،  و در خانــه و خلــوت  می‌کننــد 
شــکل دیگری و متضاد با آن. زیست دوگانه، 
زیســتن بــا نقاب‌هــای ضــد و نقیض اســت. 
افراد برای جلوگیری از طرد و محروم شــدن 
از حقــوق یــا فرصت‌های مــادی و اجتماعی 
و منزلتــی، ناگزیر خود را همســو بــا هنجارها 
و نمادهــای رســمی نشــان می‌دهنــد، حتی 
اگــر در تضاد با آنها باشــند. بین آنچه نشــان 
می‌دهند و آنچه هســتند، گسیختگی عمیق 
و ویرانگری وجود دارد. انسان گسیخته دچار 
اضطــراب، ناآرامــی، بیمــاری و بحران‌هــای 
تحقیقــات  گزارش‌هــای  می‌شــود.  عصبــی 
جهانی می‌گوید در سال‌های اخیر ایران جزو 

عصبی‌ترین جوامع است.
ëë ،حکومــت رســمی  روایــت  در  انســان 

یکدست و یک شکل است
زیســت دوگانه و انسان گسیخته پیامد به 
رســمیت نشــناختن »تفاوت‌هــا« در تصویر 
آینده اســت. انســان آینده، در روایت رسمی 
اســت،   شــکل  یــک  و  یکدســت  حکومــت، 
»انســان‌های متفــاوت« جای شایســته‌ای در 
روایت رســمی ندارند. آینده رســمی، انسان 
را آنطــور کــه هســت بــا تفاوت‌هــای قومــی، 
زبانــی، نــژادی، دینــی، فرهنگــی و تاریخــی 
اعتبار نمی‌بخشد و به رسمیت نمی‌شناسد. 
پیامد این گسیختگی، شکل‌گیری و گسترش 
نارضایتــی عمیق و خشــونت به شــکل‌های 
اقتصــادی،  خیابانــی،  خانگــی،  گوناگــون 
ایــن تصویــر  فرهنگــی و سیاســی اســت.در 
بین شــباهت‌ها و تفاوت‌هــا در جامعه تنش 
آشــتی‌ناپذیری شــکل گرفته اســت. جامعه 
تفاوت‌هــا  و  شــباهت‌ها  از  ترکیبــی  انســانی 
اســت و تصویر آینــده باید اینها را رســمیت، 
اعتبــار و مشــروعیت دهــد. در تصویــر آینده 
رسمی، عمدتاً همگنی‌ها و شباهت‌ها اعتبار 
و مشــروعیت دارنــد و تفاوت‌هــا به شــیوه‌ای 
مؤثــر و شایســته تضمیــن و محترم شــمرده 
نمی‌شــوند. پیامد این وضعیت، گسیختگی 
فرهنگــی اســت. اینکــه ســبک‌های زندگــی، 
سلیقه‌ها، ذائقه‌ها و هنرها تنش‌زا، مسأله‌ساز 
و بحرانــی شــده‌اند بــه دلیل فقــدان جایگاه 
تنوعــات و تفاوت‌هــا در تصویر آینده اســت. 
فقدان سیاســت تفاوت در مدیریت شهری، 
نظام آموزشی، نظام رسانه‌ای و نظام رفاهی 
کشور، گسیختگی فرهنگی را دامن زده است.

ëëنظام سیاسی تصویر آینده نو خلق کند
ســخنم را کوتاه کنــم. فــردای اعتراضات 
به این بســتگی دارد که نظام سیاسی تصویر 
آینــده نــو خلــق کنــد یــا راه گذشــته را ادامه 
دهــد. اگر تصویر نــو از آینده خلق شــود و در 
ایــن تصویــر گســیختگی‌های زمــان، مــکان، 
انســان و فرهنــگ برداشــته شــود و گذشــته، 
حــال و آینــده و جغرافیاهــا و فرهنگ‌هــای 
و  معتبــر  جایــگاه  از  انســان‌ها  و  گوناگــون 
حقــوق عادلانــه برخــوردار باشــند، جامعــه 
به طــرف آرامــش خواهــد رفت.البته کســی 
انتظــار ندارد کــه نظام سیاســی، ناگهان و در 
کوتــاه مدت تمام واقعیت‌هــا را تغییر دهد، 
رفــاه، آزادی و عدالت را ناگهــان تأمین کند، 
تأمین اینها نیازمند فرایند زمانی و اجتماعی 
طولانی اســت، اما نظام حکمرانی می‌تواند 
تصویــر آینده‌ای خلق کنــد که برطرف کردن 
باشــد.  آن  بنیادیــن  مســأله  گســیختگی‌ها 
تصویر آینده نو، اگر سازنده، عادلانه، انسانی، 
اخلاقی و مبتنی بر پذیرش و رسمیت بخشی 
بــه زمان‌هــا، مکان‌ها، انســان‌ها و فرهنگ‌ها 
باشــد، فردای اعتراضات، فــردای نو خواهد 
بود. در غیر این صورت، شــعله‌های خشم و 
اعتــراض هم فروکش شــود، رخــداد دیگری 
در پــی خواهــد آمــد و بــار دیگــر خیابان‌هــا 
شعله‌ور می‌شوند. ما محتاج تصویر آینده در 
چشم‌اندازی هستیم که بتواند گسیختگی‌ها 
را از میان بردارد. ترسیم چنین تصویری هم 
به منابع میراث فرهنگی گذشــته نیــاز دارد، 
هــم مشــارکت همه نخبــگان فکــری، هنری 
و سیاســی و هم بهره‌مندی از دســتاوردهای 
جهانــی. ایــن وظیفــه حاکمیــت اســت کــه 
ایــن نخبــگان را برای ترســیم تصویــر آینده 
ســازنده درگیــر کند.اراده سیاســی نیاز اســت 
کــه از ذخیره معرفتی موجود در کشــور بهره 
واقعی ببرد. مــا می‌توانیم تلفیقی از میراث 
فرهنگی، هنری، فکری، فلسفی جامعه خود 
و جامعه جهانی داشــته باشــیم تا فردای نو 
ترسیم شود. هنوز برای رسیدن به چشم‌انداز 
نویدبخش فرصت اســت و زیرســاخت‌های 
کشــور، طبقه متوســط و طبقه خلاق جامعه 
ایــران همچنان قابلیت‌های پرشــماری دارد 
تا تصویر آینده خود را طوری بسازیم که کنار 

یکدیگر زندگی کنیم.
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